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  محمد صادق عبداللهي
در تعليمات اسلامي به عوامل و استعدادهايي از انسان براي 
اصلاح نفس و تربيت اسلللامي توجه شده است كه رعايت 
اين عوامل و پرورش آنها به تربيت انسان ايده آل و مطلوب 
اسلام مي انجامد. استاد شهيد مرتضي مطهري طي جلسات 
متعدد خود در انجمن اسلامي پزشكان به شكلي مبسوط 
به اين عوامل پرداخته و آنها را در چندين جلسلله به بحث 
و گفت وگو گذاشته است. حاصل اين بحث اكنون در نيمه 
دوم كتاب »تعليم و تربيت در اسلللام« به همت انتشارات 
صدرا به چاپ رسيده و در دسترس علاقه مندان و تشنگان 
راه حقيقت اسللت. آنچه در ادامه پيللش رو داريد، گذري 
كوتاه به عوامل تربيت از نگاه استاد شهيد بر اساس جلسات 
فوق الذكر است. در يك جمع بندي مختصر مي توان گفت 
عوامل تربيت از منظر شللهيد مطهري عبارتند از: »عقل، 
اراده، عبادت، مراقبه و محاسبه، تفكر، معاشرت با صالحان و 
حب اولياءالله، جهاد، ازدواج و كار.« البته اين نكته در ميان 
گفته هاي شهيد مشهود است كه برخي از موارد ياده شده را 
گاه هدف تربيت گرفته است كه خود نياز به پرورش دارند و 
بايد براي تقويت آنان مرتباً كوشيد و گاه عاملي براي تربيت 
انسان كه از آنها در مسير انسان سللازي استفاده مي شود. 
في المثال عقل هم خود ابزاري در دسللت انسان است كه 
حكم غربال گر را دارد و راه را روشن مي سازد و هم پرورش 
عقل، خود هدفي در تربيت اسلامي است. در هر حال طي 
آنچه در ادامه آمده است، تلاش مي شود شاكله اي كلي از 
عوامل و ابزارهايي كه تربيت كننده انسان، نه هدف، است، 

بررسي شود. 
شللهيد مطهري تربيت را در اصل بر دوگونه مي شللمارند. 
گونه اي از تربيت را مي توان »ساختن« يا »صنعت« ناميد، 
در اينگونه از تربيت انسان همچون يك شيء فرض مي شود 
كه براي منظللور يا منظورهايي پللرورش مي يابد. در واقع 
سازنده يا صنعتگر، هدف خاص خودش را دنبال مي كند، 
اما در حالتي ديگر مكتب در خدمت انسللان است و هدف 
از تربيت به سللعادت رسللاندن و تكميل خود انسان است 
نه اينكه منظور ديگري داشته باشللد. در اين حالت هدف 
از تربيت بيرون انسللان نيسللت و دو چيز دنبال مي شود؛ 
نخست استعدادهاي انساني به انسان شناسانده شود و ثانياً 
نظامي ميان استعدادهاي انسللاني برقرار شود تا كمترين 
و بلكه هيچ گونه افللراط و تفريطي بر انسللان حكم نراند و 
»هر نيرو و استعدادي حظ خودش را ببرد و به بقيه تجاوز 
نكند.« در اينجا بحث از عوامل تربيت مطرح خواهد شللد. 
عواملي كه به انسان كمك مي كنند ضمن شناخت كامل 
و جامع اسللتعدادهايش، آنها را چنان تربيت كند كه عقل 
بر آنان حكمفرما و در پللي آن تعادل برقرار شللود. از نظر 

شهيدمطهري اين عوامل عبارتند از:
  1- عقل

مطابق آنچه شللهيد مطهري بيان داشته است، اسلام يك 
دين طرفدار عقل است كه به نحوي شديد روي اين استعداد 
تكيه كرده است و نه تنها مانند برخي از كشيشان مسيحي 
با عقل مبارزه نكللرده ، بلكه از آن كمك و تأييد خواسللته 
است. شهيد اسللتناد به حديثي از امام حسين)ع( دارد كه 
حجت خدا بر انسان را دو حجت ظاهر و باطن برمي شمارد 
كه حجت ظاهر انبيا هسللتند و حجت باطن عقل انسان. 
شهيد بر اساس روايات اسلللامي عقل را نيرو و قوه تجزيه 
تحليل مي داند كه غربال كننللده، تجزيه و تحليل كننده و 
سنجش گر خوب و بد اسللت و به انسان ياري مي رساند در 
مسللير زندگي خوب و بد را تفكيك كرده و خوب ترين را 
انتخاب كند. شهيد مطهري در توضيح چگونگي بهره از عقل 
بر پايه حديثي از امام جعفر صادق)ع( اشاره مي فرمايند كه 
نبايد به تنهايي به عقل اكتفا كرد، بلكه عقل بايد توأمان به 
علم باشد؛ چراكه عقل يك حالت غريزي و طبيعي دارد كه 
هر كسي از آن بهره اي دارد، اما علم، عقل را تربيت مي كند 
و آن را پرورش مي دهد. شللهيد بيان مي كنند كه توأماني 
علم و عقل آنقدر مهم اسللت كه در روايات اسلامي گاهي 
به علم »عقل مسموع« يعني عقل اكتسابي و به عقل »علم 
مطبوع« يعني عقل فطري، گفته و تأكيد شللده كه عقل 
مسموع و علم سمعي و اكتسابي آن وقت مفيد است كه علم 

و عقل مطبوع و آن علم فطري به كار بيفتد. 
  2- اراده

اراده در منظر استاد شهيد از آن دسته عواملي است كه هم 

خود بايد پرورش يابد و هم اسللتعداد و عاملي بسيار مهم 
در مسير تربيت اسلامي است. شللهيد، اراده را قوه اجرايي 
عقل مي شناسد و اعتقاد بر آن دارد كه ميل هاي آدمي بايد 
تحت حكومت اراده و در نتيجه عقل باشد. ايشان بر اساس 
حديثي از امام علي)ع( انسللان با اراده را همچون سواري 
مي داند كه مركبش رام اسللت و اختيار مركب را در دست 
دارد. استاد شهيد اراده را نيرويي برآمده از عقل مي داند و 
آن را از ميل كه برآمده از طبيعت انسللان اسللت، تفكيك 
مي كند و معتقد اسللت: »ميل از نوع كشش و جاذبه است 
كه اشيای مورد نياز، انسللان را به سوي خود مي كشند و به 
هر اندازه كه ميل شديد تر باشد، اختيار از انسان مسلوب تر 
و انسان در اختيار قدرتي بيرون از خود است. برعكس اراده 
كه يك نيروي دروني است. انسان، با اراده خودش را از تأثير 
نيروهاي بيروني خارج و مستقل مي كند. اراده هر مقدار كه 
قوي تر باشد، بر اختيار انسان افزود مي شود و انسان بيشتر 

مالك خود و سرنوشت خود مي گردد.«
البته ذكر اين نكته مهم مي نمايد كه شهيد كاركرد علم و 

عقل را تنها در روشن ساختن مسير و كار اراده را حكومت بر 
ميل ها مي داند، اما آنچه  تعيين كننده مسير و ضامن اجرايي 
عقل و اراده مي شود، »ايمان« است كه توضيحات افزوني 

مي طلبد و از چارچوب اين نوشته فراتر است. 
  3- عبادت

استاد شهيد همچون بسللياري از روانشناسللان نيايش و 
پرستش را به عنوان حسللي اصلي در انسان پذيرفته است 
و آن را حسي مي داند كه اگر بنا شللود تربيت كاملي براي 
ايجاد انسللان كامل يا نيمه كامل رخ دهد، نمي توان از آن 
غفلت كرد. از نظر شهيد مطهري اگر انساني به دنبال تربيت 
خود، فرزندان يا افراد ديگر به تربيت اسلللامي است، بايد 
به مسللئله نيايش، دعا و عبادت اهميت وافر دهد؛ چراكه 
عبادت صرف نظر از اينكه خللود پرورش دهنده يك حس 
اصيل انساني است، تأثير بسيار زيادي بر ساير نواحي انسان 
دارد. البته شهيد تأكيد دارند كه اين پرورش حس عبادت 
بايد به معناي واقعي باشللد، وگرنه »چهارتا خم و راسللت 
شللدن به صورت نماز كه انسان خودش هم نمي فهمد چه 
مي كند و اصلًا نمي فهمد كه حال يعني چه، مناجات يعني 
چه، راز و نياز يعني چه، منقطع شللدن به حق يعني چه و 
اينكه لحظاتي بر انسان بگذرد كه در آن لحظات اصلًا انسان 
چيزي از غير خدا به يادش نيايد، يعنللي چه، اين عبادت 
نيست و نيز انسان فقط دهانش را يك ماه رمضان هر روز از 
صبح تا غروب ببندد، اين عبادت نيست. پس قطعاً اين حس 
بايد در ما پرورش پيدا كند تا يكي از اركان تربيت اسلامي 
در ما پيدا شود.« شهيد تأثيرات عبادت را در كتاب آزادي 
معنوي به صورت مبسوط تري ادامه مي دهند. در مجموع 
از جميع فرمايشات ايشللان مي توان نتيجه گرفت عبادات 
نه تنها آرام كننده بخشللي از حس هاي اصيللل و نيازهاي 
عميق انساني اسللت و ازاين رو آرام بخش تلاطمات روحي 
انسان و ارتقای معنوي و عرفاني اوست، بلكه تقويت كننده 
ايمان و اراده آدمي نيز اسللت و از همين جهات در مسللير 

تربيت اسلامي بسيار حائز اهميت مي باشد. 
  4- مراقبه و محاسبه

در امتداد عامل سللوم يعنللي »عبادت« شللهيد مطهري 
»مراقبلله و محاسللبه« را از ديگر عوامللل تربيتي مي داند 

كه مختص تعليم وتربيت هاي ديني و مذهبي اسللت و در 
تعليم وتربيت هاي غير مذهبي راهي ندارد. در واقع انسان 
با مراقبلله اي كه در امتللداد عبادت پيش مي آيللد از خود 
حساب كشللي كرده و كارهاي يوميه خود را مي سنجد تا 
كارهاي خوب از بد تفكيك شده و از كارهاي بد استغفار و 
توبه كند. شهيد »مراقبه« را بر اساس آنچه علماي اخلاق 
مي گويند مادر همه مسائل اخلاقي دانسته و مراقبه انسان 
از خود را تعبير به بازرسي مي كنند كه هميشه با انسان است 
و جزئيات اعمال و رفتار او را تحت نظر دارد، بنابراين مراقبه 
چيزي است كه انسان بايد هميشه به همراه داشته باشد. 
»محاسبه« نيز مطابق تعريف شهيدمطهري ترازويي است 
كه سبكي و سنگيني اعمال انسان را مي سنجد. همچنين 
شهيد پيش شرط مرحله »مراقبه« و »محاسبه« را مشارطه، 
به معناي شللرط كردن انسللان با خود به جهللت رعايت 
يكسري موازين، ذكر مي كند و مرحله پسيني »محاسبه« 
را، معاتبه به معناي ملامت كردن خود و معاقبه به معناي 

عقوبت كردن خود بيان مي كند. 

  5-  تفكر
تفكر در انديشه شللهيد مطهري از عوامل اصلاح و تربيت 
نفس در تعليمات اسلللامي اسللت و آنطور كه در احاديث 
آمده به مثابه عبادت اسللت. شهيد بر اسللاس آيات قرآن، 
براي تفكري كه ارزشللي به مانند عبادت دارد، انواعي ذكر 
مي كند كه عبارتند از: تفكر در عالم خلقت براي معرفت و 
شناسايي خدا و در واقع كشللف عالم براي شناختن خدا، 
تفكر در تاريخ براي عبرت گرفتن از سرنوشت و سرگذشت 
اقوام و ملل و سوم تفكر انسان درباره خود و به ويژه درباره 
اعمال، رفتار و ارزيابي كارهاي خود است كه چيزي شبيه 
به محاسبه النفس مي نمايد. شهيد تأكيد دارند كه تفكر بايد 
براي آدمي به نوعي عادت بدل گردد تا انسان به گونه اي شود 
تا جداي از آنكه پيش از انجام هر كاري و اتخاذ هر تصميمي 
روي آن كاملًا فكر كند در هر شللبانه روز »ولو چند دقيقه 
هم كه شده است، به خودش مجال بدهد كه درباره خودش 
فكر كند و دربللاره كارهايي كه بايد در مللورد آنها تصميم 

بگيرد، بينديشد.«
  6- معاشرت با صالحان و حب اولياءالله

از نظر شللهيدمطهري مجالسللت با صالحان و نيكان آثار 
نيك فوق العللاده اي دارد تا حدي كه پيغمبللر اكرم)ص( 
فرمود: »هر كسي به دين دوستش است« بنابراين انسان 
بايد در معاشرت و انتخاب دوست بسيار دقت كند؛ چراكه 
همنشين بد تأثيرات ناخودآگاهي را در جهت منفي دارد. 
شللهيد تأكيد دارند كه نبايد خيال كرد تأثر از همنشللين 
انتخابي است، بلكه اين امري اجتناب ناپذير است و انسان 
هر آنچه هم كه بخواهد مانع آن شود، باز هم كم و بيش تأثير 
خواهد پذيرفت و از همين رو انسان بايد آنطور كه حضرت 
عيسي)ع( فرمودند با كسي مجالست كند كه ديدن او انسان 
را به ياد خدا اندازد و سخنش بر علم انسان بيفزايد و عملش 

ترغيب كننده انسان به كار خير باشد. 
شهيد مطهري همچنين ذيل اين عنوان بيان مي دارند كه 
در معاشرت حالتي وجود دارد كه تأثير آن فوق العاده است 
و آن، پيدا شدن حالت ارادت است، به گونه اي كه شيفتگي و 
ارادت به يك شخص معين، بالاترين و بزرگ ترين عامل در 
تغيير انسان است. شهيد مطهري ارادت را از مقوله محبت 

و شيفتگي مي داند كه در صورتي كه انسان شيفته انساني 
كامل شود، فوق العاده تحت تأثير او قرار خواهد گرفت و از 
همين رواست كه در اسلللام تأكيد بر محبت اوليای الله و 
حب اميرالمؤمنين شللده و محبت هر كاملي بزرگ ترين 

عامل اصلاح تربيت است. 
  7- جهاد

عامل تربيتي ديگر از منظر شهيد مطهري در اسلام، جهاد 
و به طور كلي شللدايد و مشقات، اعم از شللدايد اختياري 
و غيراختياري  اسللت. اين نظر از آنجا طرح مي شللود كه 
استاد مطهري انسان را داراي اسللتعدادها و ظرفيت هايي 
مي داند كه تنها با يكسري افعال خاص و مشقات و شدايد 
شللكوفا مي شللوند و جهاد يكي از عواملي اسللت كه اين 
استعدادها را شكوفا مي سللازد و از همين جهت است كه 
امكان ندارد يك مؤمن مسلللمان جهاد رفته با يك مؤمن 
مسلللمان جهاد نديده از نظر روحيه يكسان باشند و يقيناً 
مسلمان جهاد رفته به واسطه سختي هاي ميدان جهاد شور 
ايماني و ثبات بيشتري خواهد داشت. بنابراين كاري كه از 

عوامل ساخته است از ديگر عوامل ساخته نيست. 
  8-  ازدواج

از نظر شللهيد ازدواج نيز همچون جهللاد از عوامل خاصي 
است كه برخي از ويژگي هاي انسان تنها با تحقق آن شكوفا 
مي شللود. به عنوان مثال شللهيد مطهری  ازدواج را اولين 
قدمي مي دانند كه انسان از خودپرستي و خوددوستي به 
سوي غيردوستي برمي دارد. شهيد در اهميت عامل ازدواج 
توضيح مي دهللد: »تجربه هاي خيلي قطعي نشللان داده 
است كه افراد پاك مجرد براي اينكه بيشتر به اصلاح نفس 
خودشان برسند، به اين عنوان و به اين بهانه ازدواج نكرده اند 
و يك عمر مجاهده نفس كرده اند، اولاً اغلبشان در آخر عمر 
پشيمان شده اند و به ديگران گفته اند ما اين كار را كرديم، 
شللما نكنيد و ثانياً با اينكه واقعاً ملّا بودند، در فقه و اصول 
مجتهد بودند، حكيم و فيلسوف بودند، عارف بودند، تا آخر 
عمر و مثلًا در 80 سالگي باز يك روحيه بچگي و جواني و 
يك خامي هايي در اينها وجود داشته است. مثلًا يك حالت 
سللبكي خاصي كه گاهي يك جوان دارد، ميبيني همان 
حالت در اين آدم 80 ساله است و اين نشان مي دهد كه يك 
پختگي است كه جز در پرتوی ازدواج و تشكيل خانواده پيدا 
نمي شود، در مدرسه پيدا نمي شود، در جهاد با نفس پيدا 
نمي شود، با نماز شب پيدا نمي شود، با ارادت به نيكان هم 
پيدا نمي شللود. اين را فقط از همين جا بايد به دست آورد، 
بنابراين هيچ وقت نمي شود كه يك كشيش يا كاردينال به 
صورت يك انسللان كامل در بيايد، اگر واقعاً در كاردينالي 

خودش صادق باشد.«
  9- کار

شهيد مطهري كار را نيز از عواملي اساسي تربيت معرفي 
مي كند كه اگر از عوامل ديگر سللازنده تر نباشللد، نقش 
كم رنگ تري ندارد. شهيد اسللتدلال مي كند كه برعكس 
آنچه برخي تصور دارند كه كار اثر و معلول انسللان است، 
بنابراين گونگي كار تابع چگونگي انسان است، كار و انسان 
رابطه اي رفت و برگشتي دارند و بر يكديگر تأثير متقابل 
دارند؛ به عبارت ديگر هم انسان سازنده، خالق و آفريننده 
كار خويش است و هم كار )و نوع كار( خالق و آفريننده روح 
و چگونگي انسان است. شهيد مطهري استدلال مي كنند 
كه كار از نظر متمركز سللاختن قوه خيال و دور ساختن 
گناه، ياري رسللاندن به جهت شللناخت دقيق و پرورش 
اسللتعدادها، منطقي سللاختن ذهن و تشخص بخشي و 
هويت آفريني بر انسان مؤثر و از همين رو عاملي مهم در 

تربيت است. 
  نتيجه گيري

در آنچه گذشللت تلاش شللد عوامل نقش آفرين در مسير 
تربيت انسللان در تعليللم و تربيللت اسلللامي را از منظر 
شهيدمطهري مرور كنيم. آنطور كه شهيد خود مي گويد: 
»انسان يك موجود عجيبي است. اشتباه است اگر ما خيال 
بكنيم فقط يك عامل در دنيا وجود دارد كه انسان را اصلاح 
مي كند. انسان قسمت هاي مختلفي دارد كه هر قسمتش 
يك عامل اصلاح دارد. « بر اين اساس براي تربيت انسان بايد 
وجوه مختلف انسان را در نظر گرفت. و به تبع در خصوص 
تربيت جامعه نيز بايد ويژگي هاي آن را احصاء كرد و عوامل 
متناسب با آن را برگزيد تا از تكيه بر يك عامل و برنامه ريزي 

فرهنگي و تربيتي تك عاملي دوري كرد. 

هدف از تربيت به س�عادت رس�اندن و 
تكميل خود انسان است نه اینكه منظور 
دیگری داشته باشد. در این حالت هدف 
از تربيت بيرون انسان نيست و دو چيز 
دنبال می شود؛ نخس�ت استعدادهای 
انس�انی به انس�ان شناس�انده شود و 
ثانياً نظامی ميان استعدادهای انسانی 
برقرار شود تا کمترین و بلكه هيچ گونه 
اف�راط و تفریطی بر انس�ان حكم نراند

وجوه مختلف انسان نيازمند عوامل تربيتي متفاوت  است
9 عامل مهم تربيت از منظر استاد شهيد مرتضي مطهري)ره(

  سيد ميثم ميرتاج الدیني
صفايللي  علللي 
حائللري كلله در 
عمده مباحث به 
جا مانده از ايشان 
عنصري  تربيت 
اصلي و زمينه اي 
است، آن گاه كه 
درباره تربيت به 
ارائه نظرات خود مي پللردازد، نوآوري هاي 
گوناگونللي از خود بروز مي دهللد. به عنوان 
مثال پيش از طللرح مباحللث تربيت بايد 
بدانيم او اين عرصه را بلله دو بخش تربيت 
انسان قبل از بلوغ و انسان بعد از بلوغ تقسيم 
مي كند و معتقد است تربيت به عنوان هدف 
اصلي رسللالت انبياء ويژه افراد بالغ بوده و 
اگر آنها از تربيت كللودك غافل نبوده اند، از 
آن رو است كه تربيت صحيح كودك زمينه 
تربيت انسان بعد از بلوغ را فراهم مي آورد. 
اين تقسيم بندي تربيت براساس متربي، در 
دو »كتاب مسئوليت و سازندگي« و »تربيت 
كودك«، آن گاه كه به تعريف و سپس روش 
و عوامللل تربيت مي پردازد بلله طور واضح 

مشخص است. 
اين درحالي است كه گره خوردگي مفهوم 
تربيللت با كللودك، هللر چند در سللاليان 
اخير با گشاده دسللتي برخي از مسللئولان 
آموزش و پرورش و ديگر كانون هاي متمركز 
بر امر تربيللت، دامنه اش بلله نوجوانان نيز 
رسلليده، اما هنوز به كارگيللري آن درباره 
بزرگسللال رواج چنداني نداشته و به دنبال 
خللود مجموعلله اي از ابهامللات را يللدك 

مي كشد. 
از ديگر نوآوري هاي علي صفايي در شللكل 
ارائه بحث، نحوه ورود ايشللان به مسللائل 
براي حل و فصل و پاسللخگويي اسللت كه 
ايشللان را از ديگران متمايز مي كند. سواي 
از اينكلله خروجللي و ثمره بحللث چه چيز 
اسللت، نقطه آغللاز و شللروع در انديشلله 
صفايي اهميتي ويللژه دارد. به عنوان مثال 
در مباحث تربيتي سللنگ بنللا را از بحثي 
با عنللوان »مسللئوليت« مي گللذارد و در 
تعريف آن مي گويد: »مسللئوليت درختي 
است كه زمينه اش شللناخت ها و ريشه اش 
اعتقادهللا و بهارش بحران هللا و حادثه ها و 
گرفتاري ها هسللتند. هنگامي كه زمينه ها 
غني و سرشار و ريشه ها محكم و زنده بودند، 
در هر بهاري اين درخت شللكوفه مي دهد 
و بار مي آورد و حتي هيللچ آفتي نمي بيند، 

چون آفت ها از كمبود تغذيه و فقر زمينه ها 
مايه مي گيرند. « ايللن نحوه از تعريف يعني 
نظريه پرداز تربيت، منعللزل و جدا افتاده از 
جامعه به گوشه اي از غارعلمي نخزيده كه 
در وسط ميدان ايستاده و در مقام يك مربي 
در موجزترين بيان آسيب ها را عيان نموده 
و ريشه آنها را نشانه مي رود. او معتقد است 
اگر شللاخ و برگ متربي و انسان با رسيدن 
هرحادثه و گرفتاري و وزيدن هر نسيم بلا 
و باد ابتلا مي ريزد و به سرعت تغيير شكل 
مي دهد و گاه تمام ريسيده مربيان را پنبه 
مي كند و متربي در بهللاري ديگر جوانه اي 
نمي زند و دچار آفات مختلف مي شود؛ چون 
»زمينه ها« يعني »شناخت و بينش« غني 
نيست و »ريشه ها« يعني »اعتقادها« محكم 
نيسللت و چرا اينگونه اسللت؟ چون مربي 
تربيت را آغاز كرده و روش هاي گوناگون آن 
را به كار گرفته بدون آنكه »انسان و هستي و 
نقش انسان در هستي« را مشخص و روشن 
كند. »در زمينه اي كه انسان مجهول است 
و هستي مجهول اسللت و نقش انسان هم 
مجهول، در اين زمينه، ريشه عقيده اي زنده 
نخواهد ماند و در اين كوير اعتقادي سللبز 

نخواهد شد و مسئوليتي نخواهد روييد.«
پس بايد انسللان و هسللتي و نقش انسان 
در هستي را شللناخت و در حالي كه هر سه 
هنوز ناشللناخته و مبهم  هستند، اگر آدمي 
مسئوليتي بپذيرد يا در جهت خوب بودن 
تلاش نمايد، به تعبير صفايي اين فرد »جداً 
آدم مفلوكي است«؛ چراكه هيچ توجيهي 
براي برداشتن بار مسئوليت و خوب ماندن 
وجود ندارد جز رفتار بر طبق عادات و عمل 

بر مبناي احساسات و البته حماقت. 
او معتقد بود »مسئوليت رابطه مستقيمي 
با شناخت ها و با شناخت حكمت و شعور در 
هستي دارد. مسئوليت هنگامي مفهوم پيدا 
مي كند كه در هسللتي خدايي و حكمتي و 
شعوري باشد. در هستي لش و احمق، ديگر 
مسئوليتي نيست. در اين هستي ابله، خوبي 
و بدي برابر مي شوند و معياري براي خوبي و 
بدي باقي نمي ماند. آنجا كه بصر نيست چه 
خوبي چه زشتي!« اينگونه انسان نه دليلي 
براي بودن دارد و نه دليلي براي انسان بودن! 
حتي اصل انصاف آنجا كلله مي گويد آنچه 
براي خودت مي خواهي براي ديگران بخواه، 
زير سؤال مي رود كه چرا براي ديگران همان 

را بخواهم كه براي خودم مي خواهم؟
انساني هم كه در مجهولات غوطه مي خورد 
و هرگز به مسئوليت نرسيده است، چگونه 
به تربيت خويش يا ديگران روي بياورد و با 
چه معياري و ميزاني به بايد و نبايد برسد و 
مطابق آن عمل كند؟ اينجاست كه ضرورت 
طرح مسللئوليت به عنوان زيربناي مباحث 
تربيت معين مي شود. جالب آنكه همه اين 
گفته ها در حاليسللت كه ديگللران مباحث 
تئللوري تربيللت را از تعريف تربيللت آغاز 
مي كنند و سپس به طرح ديدگاه هاي خود 
مي پردازند و هرگز به مبانللي و زمينه هاي 

طرح بحث توجهي ندارند. 
اما صفايي بحث را از ريشلله اي ترين محل 
ممكن مي آغازد و همين به  تنهايي بسياري 
از مباحث روبنايي را جهت مي دهد و شبهات 
و اشكالات را پيش از آنكه طرح شوند، رفع 
مي نمايد. نحوه آغاز، در فرآيند و نتيجه كار 
نقش دارد و اين در انديشلله صفايي بسيار 

پررنگ است. 

 مقدمه اي بر تربيت از منظر استاد صفایي حائري
 مسئوليت، سنگ بناي تربيت

مس�ئوليت درخت�ی اس�ت ک�ه 
زمينه اش ش�ناخت ها هس�تند و 
ریش�ه اش اعتقاده�ا و به�ارش 
بحران ها و حادثه ها و گرفتاری ها. 
هنگامی که زمينه ه�ا غنی بودند 
و سرشار و ریش�ه ها محكم بودند 
و زن�ده، در هر به�اری این درخت 
ش�كوفه می دهد و بار م�ی آورد و 
حت�ی هي�چ آفت�ی نمی بين�د. 
چ�ون آفت ه�ا از کمب�ود تغذیه 
و فق�ر زمينه ه�ا مای�ه می گيرند
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